
دستگاه چاپ عواقب آشکاری بر گسترش سوادآموزی، 
تعلیم وتربیت و موفقیت اقتصادی داشت. در ]سال[ 
1800 احتمــالاً تنها 2 الــی 3 درصد شــهروندان عثمانی 
باسواد بودند، حال آنکه در انگلستان 60 درصد مردان و 
40 درصد زنان بالغ می توانستند بخوانند و بنویسند. در 
هلند و آلمان نرخ باسوادی از این هم بالاتر بود. قلمرو 
عثمانی حتی از آن دسته کشورهای اروپایی که کمترین 
موفقیــت آموزشــی را در ایــن دوره بــه دســت آوردند، 
از جملــه پرتغــال که احتمــالاً تنهــا حــدود 20 درصد از 
شهروندان بالغ آن سواد داشتند، با فاصلۀ بسیار زیادی 
عقب تر بود. با توجه به نهادهای شــديداً استبدادی و 
استثماری عثمانی، فهم خصومت ســلطان با فناوری 
چــاپ دشــوار نیســت. کتاب ها اندیشــه ها را منتشــر 
می کنند و اســتیلا بر مردم را بســیار مشکل می سازند. 
برخــی از این اندیشــه ها راه هــای جدید و ارزشــمندی 
برای رشد اقتصادی ارائه می دهند، ولی بقیه می توانند 
براندازانه باشند و وضعیت موجود سیاسی-اجتماعی 
را به چالش بکشند. کتاب ها هم چنین قدرت کسانی 
را که بر دانش شفاهی حکم می رانند تضعیف خواهند 
کرد، زیــرا آن دانش را به راحتی در اختیار هر کســی که 

سواد داشته باشد می گذارند.14
رشید رضا، به رغم اشــاره به اینکه عثمانی ها در تأسیس مجلس و 
نگارش قانون اساسی از ایران و مصر و ژاپن سبقت زمانی گرفتند، 

معتقد اســت که فقــدان مطبوعــات آزاد و نبــودن امــکان نقد در 
فضای عمومی از عوامل اســتبداد عثمانی ها است. او می نویسد: 
»بزرگ ترین فایده ای که شرقیان از اروپایی ها بهره گرفتند شناخت 

وظایف حکومت و عادت کردن به آن بود«.15
رشید رضا در انتهای قسمت سوم از این سلسله مقالات 
–به مانند قســمت دوم- دوباره هم کسوتان خود از میان 
علمای دینی را به باد انتقاد می گیــرد. او می گوید اگرچه 
که قرآن و سیرۀ خلفای راشدین نافی استبداد است اما: 
اگر توجه به وضعیت اروپاییان در کار نبــود، تو و امثال تو 
فکر نمی کردید که این ]استبدادستیزی[ جزیی از اسلام 
اســت؛ وگرنه می بایســت پیش از همه علمــای دینی در 
آستانه ]=استانبول[، مصر و مراکش به سوی برپایی این 
رکن دین دعوت می کردند. اما اکثریــت آن ها هم چنان 
مؤید حکومت استبداد فردی و از زمرۀ بزرگ ترین حامیان 

آن هستند.16
گفتنــی اســت ایــن انتقــادات تنــد رشــید رضــا علیــه قاطبــۀ 
هم کسوتانش کاملاً یادآور رویکردهای استادش عبده و حملات 
شدید وی به شــیوخ و شــیوه های تدریس کلاســیک علوم دینی 
در الازهــر مصر اســت17، چنان که خود رشــید رضا هــم فراموش 
نمی کند که در همین مقاله بصیرت های خود دربارۀ فهم انحطاط 
و آسیب شناسی آن را مدیون »شيخان من شيوخ الدين وإمامان 
من أئمة الإســلام« یعنی ســید جمال اســدآبادی و محمد عبده 

بداند.  

جلســۀ  در  قطــب  ســید  از  تصویــری 
محاکمه. او به دستور جمال عبدالناصر 
در 29 اوت 1966، بــه اتهام »توطئه برای 

براندازی رژیم« اعدام شد.
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